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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

جواب بر اشال مخالفين 

ملاحظه فرموديد ما وقت كه به كتب لغت مراجعه مكنيم اكثر اين كتب لغوي كلمه غنيمت را به يك معناي مطلق معنا كردهاند
غنيمت به معناي دستياب به يك شيئ بدون اينه مشقت و زحمت را انسان متحمل شود. و گاه اوقات در السنه عوام هم
مگويند حالا اين كمش هم غنيمت است. يعن يك چيزي كه بدست انسان بيايد بدون اينه انسان زحمت و مشقت براي آن

كشيده باشد به آن غنيمت مگويند.

در بسياري از اين كتب لغت دارد «الفوز بالش بلا مشقة» آنوقت سوال كه در بحث ديروز عرض شد اين بود كه از يك طرف
معناي لغوي غنيمت را اينطور معنا مكنيم و از طرف در مسئله غنائم جن مآيد که اين هم متيقن است كه كلمه غنيمت بر

همه اينها اگر هم صدق نند مسلماً بر غنائم جن كلمه غنيمت صدق مكند و آن عبارت كه از فخر رازي ديروز ذكر كرديم كه
فخر رازي گفت غنيمت آنست كه مادخلت ف ايدي المسلمين بقتالٍ، بخيل و ركابٍ. خوب اگر در لغت دارد بلا مشقت چونه بر

اين غنائم جن صدق غنيمت مكند.

اينجا ما مجموعا دو جواب از اين سوال عنوان مكنيم.

جواب اول اين است كه منافات ندارد در جن آنه مشقت براي ما دارد و ما متحمل مشقت در آن مشويم خود قتال است و
غلبه پيدا كردن بر عدو است اما بعد از اينه غلبه پيدا شد اموري بعدي هر چه كه دير نصيبشان مشود نسبت به آن دير

مشقت تحمل نردهاند اگر مال اموال را بدست بياورند اينها دير به تبع آن اول بوده و براي خصوص آنها مشقت را متحمل
نشدهاند. اين يك جواب.

جواب دوم را كه عرض مكنيم اين است كه اينجا مثل برخ از موارد دير مفسرين آمدهاند اصطلاح فقه غنيمت را با
معناي لغوي مقداري بين آن خلط كردهاند.کلمه غنيمت در اصطلاح فقه همين است كه ما اخذ بقتال و بحرب و در مقابلش

كلمه في است في آنست كه بدون قتال و بدون حرب بدست انسان مآيد و لذا در برخ از همين كتب لغوي آمده الغنيمه ما
نيل من اهل الشرك غلبة و قهرا والحرب قائمه و جن هم هنوز قائم است هنوز در حال جن است كه اينها را بدست مآورد و

الفي ما نيل منهم بعد آن تضع الحرب اوزارها في آن چيزي است كه حرب تمام مشود سختيهاي حرب كنار مرودبعد بدست
مآيد يا آنچه كه بدون حت جن هم بدست بيايد به آن اطلاق في مشود.

بنابراين جواب دوم اين است كه اين معناي اصطلاح غنيمت است براي اينه فرق بين غنيمت و في را در فقه اينچنين بيان
كردهاند. اما گاه اوقات در كتب تفسيري هم آمده اما معناي لغوي غنيمت همان الفوز بالش بلا مشقته است.
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پس اين دو جواب از اين اشال مطرح مشود سوال دير اين است كه خوب غنيمت را معنا مكنيم بدست آوردن چيزي بلا
مشقتٍ برخ از بزرگان در مباحث خمس يك قيدي را ذكر كردهاند فرمودند غنيمت آن چيزي است كه من دون توقع و من دون

انتظارٍ بدست انسان برسد و اصلا گفتهاند اين عبارة اخري يك نعمت غيرمترقبه است. يك چنين چيزي را گفتهاند اين اشراء شده
در معناي غنيمت و اشربت ف معناها عدم ترقب و توقع فهو عبارت اما «ظفر به الانسان بلا توقع لاصول» و بعد مفرمايد و

اقوال لغوي اين را بيان كرديم در هيچ كتاب لغت بعبارتٍ اخري «عن نعمة الغير المترقبة» خوب شما ملاحظه فرموديد ما وقت
چنين چيزي نيست.

اين اولا و ثانياً حالا اگر ي كس در جن از اول بخواهد براي بدست آوردن غنائم جن بند و از اول منتظراً و متوقعاً للغنائم
در جن شرکت کند بايد بوييم آنچه كه بدست او مرسد غنيمت نيست نمشود چنين چيزي را ملتزم شد بنابراين اين بيان كه

ما بوييم كه در معناي غنيمت عنوان عدم ترقب بوييم غنيمت يك چيزي است انسان انتظارش را نداشت بدستش رسيد اين
چنين چيزي نيست در باب غنيمت اگر بخواهيم اينطور بوييم تمام اين معاملات كه مردم به اميد سود معاملهاي را انجام

وييم اين عنوان غنيمت را ندارد بنابراين اين بيان هم بيان تامدهند بايد بآيند معاملهاي را انجام مدهند متوقعاً لرب مم
نيست.

يك تعبير ديري در المنجد وجود دارد مگويد غنيمت عبارتست از فاز به و نال بلا بدل اگر انسان يك چيزي را بلا بدلٍ استفاده
كند و بدست بياورد چيزي كه بدست انسان بلا بدل و بلا عوض بدست آمد اينرا غنيمت مگويند . باز در كتب متقدم از اهل

لغت هم اين كلمه بلا بدل نيست و معلوم نيست كه ايشان هم اينرا از كجا آوردهاند. مر اينه بوييم در تمام اين تجارتها آن
سودي كه وجود دارد خود سود دير بلا بدلٍ بوده يك مقدارعوض و معوض كه از نظر واقع موازي بايديرند سود دير

عنوان بدل براي او و مقابل او نيست كه اين يك توجيه غير صحيح است.

غنيمت طبق آنچه كه ما از لغت استفاده كرديم يعن انسان يك چيزي يك فائدهاي را بدست بياورد از هر راه مخواهد باشد
خوب حالا اينجا كتب لغت را خودتان ببينيد اين كتاب التحقيق ف كلمات القرآن الريم درست يك چيزي مقابل آنچه كه ما تا

ا ما يصل الو ام و مجاهدة نتيجة عمل است كه آن يتحصل ف اينجا به آن رسيديم بيان كردهاند ايشان گفتهاند غنيمت در جاي
شخص من دون العمل فلا يصدق عليه غنم. اگر كس بدون زحمت يك كاري كرد به اين غنم نمگويند.

گويند از نظر لغوي يك معناي مطلقغنيمت را م از فقها اينها وقت الهبة والعطية والارث ما تا اينجا عدهاي و برخ كما ف
دارد مگويند شامل جايزه و هديه و ارث و همه اينها هم مشود يعن ما باشيم و آيه، آيه مگويد در ارث هم خمس است در
هديه هم خمس است حالا ادلهي دير مآيد ارث را مثلا استثناء مكند اما ما باشيم و آيه غنمتم همه اينها را شامل مشود و

ايشان انصافاً با اينه در اين كتاب خيل هم زحمت كشيده اما در اينجا با اينه قول لغويها را هم آوردهاند اما درست يك
نتيجهاي بر خلاف قول لغويها را گرفته كه غنيمت آنست كه با عمل و مجاهده بدست بيايد چنين چيزي نيست.

خوب تا اينجا روشن شد غنيمت يعن مال كه بدست انسان مآيد مطلقاً در جن باشد در غير جن باشد حالا ببينيم كه اهل
سنت كه آمدهاند مساله غنيمت را منحصر كردهاند به غنائم جن اينها دليلشان چيست. دليل اول كه اينها آوردهاند گفتهاند ما
قبول داريم از نظر لغوي مطلق است عام است اما دليل اول ما قرينه سياق است اين آيه شريفه انفال آيات قبلش و آيات بعدش
تماماً در مورد جهاد واقع شده حالا كه در مورد جهاد است اين قرينه سياق را ما قرينيت مگيريم بر اينه اين غنمتم واعلموا
انما غنمتم يعن غنمتم در دوران جن و از اين جن كه داريد انجام مدهيد بنابراين اگر اين قرينيت روشن باشد اين خم و

صبو انحصار پيدا مكند به وجوب خمس به غنائم جن فقط.

آيا اين به اين بيان و كلام درست است يا نه اينجا ما چند مطلب داريم اولين مطلب این است كه سياق چه نوع قرينيت داريد آيا
قرينيت سياق از اينه يك سائل يك وقت بيايد سوال كند موردي را مثلا در آن روايت زراره آمده گفته اثاباً صوب دم رعاف



اگر در مورد سوال يك موردي بود اين سیاق هم مخواهيد بوييد مثل مورد مماند سياق به منزله مورد است خوب اگر اين
باشد همه بزرگان قبول دارند كه مورد مخصص نيست مورد نمتواند مخصص باشد اگر قرينيت سياق برگردد به قرينيت مورد
در اين هيچ كس اختلاف ندارد كه مورد نمتواند مخصص باشد حالا مگوييم مورد آيات قبل مسئله جن بوده مورد آيات بعد
هم مسئله جن است مورد كه نمتواند مخصص باشد اگر مقصود از سیاق يك چيزي فوق این است يعن مخواهيد بوييد ما
يك قرينهاي داريم به اسم قرينه سیاق  اين در نزد عرف از مسئله مورد قرينيتش بالاتر است اين در نزد عامه مردم و در نزد عقلا

از مورد يك درجه و يك پله بالاتر است يعن بوييد اگر مورد مخصص نيست اما قرينه سياق مخصص است.

حالا يك تشبيه بنم مثلا در اصول شما قرينه متصل و منفصل را مگوييم قرينه متصل از اول نمگذارد ظهور منعقد بشود
قرينه منفصل از اول ظهور منعقد مشود اما حجيتش از بين مرود اينجا مخواهيد بوييد قرينه سياق مثل يك قرينه متصله

وييد شما خوب اين حرف واضح البطلانخواهيد بگذارد لفظ غنمتم ظهور در عموم پيدا كند اين را ماست كه از اول نم
است اگر ما بخواهيم چنين مطلب را قائل بشويم بايد تمام شأن نزولها و تمام آنچه كه در آيات شريفه قرآن بوده اين را بوييم از
اول ظهور در عموم ندارد اصلا اگر ما بخواهيم اين را بوييم بايد بوييم قرآن يك قاعده عام و يك حم كل دير ندارد، چون در

اكثر مواردي كه ما عمومات در قرآن داريم قبلش و بعدش يك قرينه سياق وجود دارد.

شما بينيد در آيه صوم مفرمايد: «من كان منهم مريضاً او عل سفرٍ فعدةٌ من ايام اخر يريداله بم اليسر و لا يريد بم العسر»
خوب بوييم اين «يريد اله بم اليسر و لايريد بم العسر»؛ چون راجع به صوم و سفر و مريض است اصلا مربوط به همين

است به عبارتٍ اخري شما وقت به لغت مراجعه مكنيد عسر را به چه معنا مكند عسر ي از مصاديقش مرض است بوييم
اين آيه كه مگويد من كان منم مريضاً اين قرينه است براي اينه عسر فقط عسر مريض است در حاليه كس اين حرف را
نمزند و اين الفاظ عامه قرآن و اصلا قرآن تمام اعتبارش به اين قوانين عامه دائميه ال يوم القيامة است والا خيل از احامش

را بايد ما بوييم مربوط به همان زمانها بوده و مربوط به همان ايام بوده ما مخواهيم بوييم ربط به سياق مثل قرينه متصل
نيست كه ظهور در عموم را از بين ببرد و هيچ اثري نداشته باشد.

ما براي سياق دو احتمال داديم احتمال اول اينه سياق بعنوان مورد باشد. جواب: همانطوري كه در ساير موارد مگوييم مورد
مخصص نيست سياق هم مخصص نيست احتمال دوم این است كه بوييم سياق به منزله قرينه متصله باشد از اول نمگذارد

كلمه غنمتم ظهور در عموم داشته باشد ما اين را اصلش را منر مشويم و مگوييم اگر كس بخواهد اين حرف را بزند اين
تعابير فاصله زيادي دارد و اساساً من اين نته را عرض كنم كس كه با قرآن مأنوس است روش خداوند تبارك و تعال بر اين

بوده در قرآن كه در يك جزئ كه مآيد ذكر مكند بلافاصله آن قاعده عامش را مآيد بيان مكند.

در آيه ما جعل عليم ف الدين من حرج آنجا يك جزئيات مربوط به بعض از واجبات ذكر مكند بعد مفرمايد ما جعل عليم
كند يعنم العسر بعنوان يك ضابطه ذكر مم اليسر و لا يريد به بالدين من حرج بعنوان يك ضابطه در اين آيه صوم يريدال ف

روش قرآن اصلا این است خصوصيت اين كتاب عزيز در اين است كه اگر در يك جاي يك قاعده‌اي در نظر خداوند تبارك و
تعال بوده يك جزئ كه ذكر مكند قاعدهاش را هم بيان مكند و اگر ما بخواهيم سياق را قرينه قرار بدهيم به اين معناي دوم

بايد دير بوييم قرآن قواعد كليه و ضوابط كليه ندارد تمام اين قواعد كليه منحصر به همان مورد سياق مشود.

پس سياق را ملاحظه فرموديد كه بايد گذاشت كنار. دليل دوم اهل سنت اينه عرض مكنم من جاي هم نديدم كه اينها جمع
شده باشد خودمان داريم تنظيم مكنيم. دليل دوم اينها كه روي اين دليل دوم شايد خيل عرض مشود و روي آن مانور

مدهند اما به نظر من عس مطلوبشان است. مگويند كلمه غنيمت و ماده غنيمت و آنچه كه مشتق از اين است در قرآن هر
جا استعمال شده در غنائم جن استعمال شده. در شش آيه از آيات قرآن كلمه غنمتم يا كلمه مغانم آمده و اينها مدع هستند

تمام اينها در غنيمت جن است در نتيجه اگر در ساير موارد همه در غنائم جن است دير معنا ندارد اين يك مورد بوييم در
.مطلق غنيمت است اينجا هم بايد حمل كنيم بر غنائم جن
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جواب اول كه ما مدهيم مگوييم اگر شما مقداري با قرآن آشنا باشيد به معناي واقع ما دليل نداريم كه اگر يك لفظ در
قرآن در ده مورد آمده در هر ده مورد به يك معنا بيايد مثلا قرآن مفرمايد انما اموالم و اولادكم حالا به يك مضمون فتنه. يك

جاي دير تعبير كرده والفتنة اشدّ من القتل آيا اين دو فتنه را بايد يك طور معنا كنيم؟ خير.

 ما در بحث قاعده لاحرج آمديم گفتيم حرج در قرآن كريم در سه معنا استعمال شده، خوب وقت در سه معنا استعمال شده
وجه ندارد بوييم حرج هر جا آمد ليس عل الاعمال حرج. بوييم حرج در اينجا و ما جعل عليم ف الدين من حرج يا آن آيه

دير كه مفرمايد تا اينه براي انبياء ازواجتان حرج نباشد بوييم همه اينها يك معنا دارد؟ در همان جزوهاي كه بمناسبت قاعده
لاحرج منتشر شده ما اين را بطور مفصل گفتهايم و اين يك نته مسلم قرآن است به نظر ما.

 ما اگر فرض كرديم در شش آيه دير غنيمت به معناي غنيمت جن آمده اين ملازمه ندارد كه در اين آيه هم بوييم غنيمت به
.است. اين اولا معناي غنيمت جن

ثانياً حالا به اينها مگوييم بياييد يي اين آيات را بررس كنيم بعض از اين آيات از آن استفاده مشود كه غنيمت، غنيمت
جن است اما بعض از آيات درست عس از آن استفاده مشود. آن آيات در سوره فتح در سه مورد آمده در انفال در دو

مورد آمده در نساء در يك مورد آمده. اولا مآييم سوره فتح را مورد بررس مكنيم در آيه 15 سوره فتح سيقول المخلفون اذا
انطلقتم ال مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعم آنهاي كه جن نرفته بودند به آنهاي كه جن رفته بودند گفتند اگر خواستيد برويد

مغانم را بيريد ما را خبر كنيد كه ما هم دنبال شما بياييم.

خوب اينجا درست است كلمه مغانم مربوط به كلمه جن است. اين يك. دوم راجع به آن صلح حديبيه در آيه 19 دارد و مغانم
كثير تأخذونها اين مغانم كثير را بعضها گفتهاند مربوط به مغانم خيبر است و برخ ها گفتهاند مربوط به مغانم هوازن است

عل اي حالٍ باز مربوط به مغانم جن است.

اما مورد سوم در آيه 20 مفرمايد وعدكم اله مغانم كثير تأخذونها فعجل لم هذه خداوند مفرمايد وعدكم اله مغانم كثيراًً
تأخذونها فعجل لم هذه اين فعجل لم هذه باز طبق آنچه كه در تفاسير آمده همان مغانم خيبر است. سوال ما اين است اين

وعدكم اله مغانم كثيراً يعن در جنهاي بعدي خدا باز براي شما غنيمتهاي زيادي را وعده داده يا نه اين توسعه دارد.

آلوس در روح المعان در جزء 26 صفحه99 در اين وعدكم اله مغانم كثيراً ه عل ما قال ابن عباس و مجاهد و جمهور
المفسرين ما وعداله تعال المؤمنين من المغانم ال يوم القيامة ايشان كه گفته اين وعدكم اله يعن وعدكم اله مغانم كه تا

قيامت است خوب مغانم كه تا قيامت است يعن باز مغانم جن است تا قيامت يا نه هر چه از خدا به شما مرسد تا قيامت
اينها عنوان رزق خدا و غنيمت خدا و مغانم را دارد.

نته دقيق اين است آنهاي كه جن خيبر كردهاند وعدكم اله خدا به آنها دارد وعده مدهد حالا اينجا آلوس از قول اينها نقل
كرده تا يوم القيامه ول ما باشيم و آيه به آنها وعده مدهد مغانم كثيره. كثير را در جاي دير قرآن خواندهايد خداوند وقت يك

چيزي را مگويد كثير يعن اين دير قابل حد احصاء نيست البته عرض كردم يك مغانم كثيرة داشت كه يأخذونها داشت اما آن
مورد وعده خدا نيست مغانم آن جن خيبر و هوازن مگويند اموال زيادي بوده اما جاي كه خدا مگويد من خير كثير مدهم،

من رزق كثير مدهم، من ثواب عظيم مدهم اين عظيم كثرة يعن دير قابل احصاء نيست. قابل احصاء نيست يعن عمدهاش
مربوط به قيامت مشود حت. خوب وقت مربوط به قيامت مشود دير معنا ندارد ما مغانم جن را فقط منحصر به او بنيم.

بله باز يك مصداقش مغانم جن است. اما وقت مگويد وعداله مغانم كثيراً يعن هم دنيوي هم اخروي هم جن هم غير
جن. ظاهر آيه این است. از كجا ما بياييم در خصوص همين آيه مغانم را به مغانم جن تفسير بنيم. بهتر و روشنتر از اين
آيه، آيه 94 سوره نساء است. كه ي از آيات كه اينها شاهد مآورند اين آيه است: يا أيها الذين آمنوا اذا ضربتم ف سبيل اله
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فتبينوا.

وقت ضرب ف سيبيل اله كرديد و رفتيد براي جهاد يك مقداري براي تبين و تفحص برويد مؤمن و كافر را جدا كنيد و مؤمن را
به قتل نرسانيد و لا تقولوا لمن الق اليم السلام لست مومنا تبتغون عرض الحياة الدنيا خدا مفرمايد شما دنبال متاع دنيا

هستيد اما فعنداله مغانم كثيراً اينجا دير اهل سنت چه مگويند عند اله دير نمگويد در دنيا و در جن خدا مفرمايد شما
كه مخواهيد برويد جهاد كنيد مراقب باشيد كفار را به قتل برسانيد مبادا كس كه الق اليم السلام به او بوييد تو هم مومن
نيست و او را هم به قتل برسانيد براي اينه يك مال دنيوي و يك غنيمت ظاهري را گير بياوريد درحاليه فعنداله مغانم كثيراً

عنداله آيا غير از آن وهديه عظيم اخروي چيز ديري است.

يعن ما از آيه استفاده مكنيم هر چيزي كه عنوان ثواب اخروي را دارد اين غنيمت است، ثواب اخروي را واقعاً مشود گفت
غنيمت از باب این است كه انسان بلا مشقتٍ بدست مآورد وقت به انسان مگويند يك ركعت نماز بخواند يا يك روز روزه

بيرد به اندازه هزار حج است. خوب مسلماً اين چون غنيمت است، اين چقدر عمل انجام داده كه خداوند اينقدر مخواهد به او
عنايت بند.

عرض كردم با علماي اهل سنت هم كه بنشينيد مهمترين حرفشان اين است كه اين آيه را كه مورد نزاع است بذاريم كنار در
قرآن هر جا مغانم آمده راجع به غنيمت جن است همين آيه 94 نساء هم اولش درست است كه مربوط به جهاد است اما

فعنداله مغانم كثيراً اين عنداله دير ربط به غنيمت جن ندارد.

پس دليل دوم اينها اين است كه استعمال در قرآن اينچنين شده ملاحظه فرموديد اينهم درست عس مطلوب اينها را دلالت دارد
تا دنباله بحث.

والسلام عليم ورحمة اله و بركاته
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